
زندگیزندگی

لحظه های مهم گذرا در زندگی اجتماعی
علـــت اینکه می گویم این لحظه ها مهم هســـتند 
این اســـت کـــه زمـــان زیـــادی از زندگـــی روزمره 
اغلـــب مـــا در راه و در مســـیر می گـــذرد. قاعدتاً 
بی اهمیت دانســـتن یا بی توجهی بـــه آن باعث 
نمی شـــود کـــه آن زمـــان کوتاه تـــر شـــود و یـــا ما 
ســـریع تر به مقصـــد برســـیم. توصیـــه دینی اش 
همـــان صحبت حضـــرت امیرالمؤمنیـــن درباره 
فرصت و زمان اســـت که همچون ابـــر آن را گذرا 
و از دســـت رفتنی دانســـته و توصیه علمی اش از 
دیدگاه علـــم مدیریـــت همان تبدیـــل تهدیدها 
به فرصت اســـت. حـــالا، ترافیک، صف تاکســـی 
و اتوبـــوس و متـــرو و حضور در ایـــن فضاها برای 
همه ما فرصتی اســـت که اغلـــب آن را یک تهدید 
می بینیـــم؛ از آن بدمـــان می آید، دوســـت داریم 
نباشـــد و زودتـــر به مقصـــد برســـیم، در حالی که 
از نگاهـــی متفـــاوت بایـــد گفت همـــان زمان که 
ســـبک زندگی شـــهری را پذیرفتیـــم، بـــه تبعات 
مثبـــت و منفـــی آن بـــا هـــم لبیک گفتیـــم، پس 
چـــه بهتر کـــه به جـــای به انتظـــار نشســـتن و به 
ســـاعت نگاه کردن و احتمالاً اضطراب داشـــتن 
بـــرای دیر رســـیدن بـــه مقصـــد، از آن اســـتفاده 
کنیـــم. حتماً تجربـــه کرده اید که گاهـــی به دلایل 
مختلـــف مانند بـــاران، تصادف و غیـــره به قدری 
زمانش زیاد اســـت که به آن نمی تـــوان به چیزی 
جـــز فرصت نگاه کـــرد. فرصتی بـــرای محک زدن 

خودمـــان، بـــرای تغییر و بـــرای اثرگذاری.

رفتار شهروندی، اجباری یا اختیاری؟
هرکـــدام از ما در زندگی روزمـــره و در محیط زندگی 
اجتماعـــی خود کـــه از کوچـــه و خیابـــان و محله تا 
مدرســـه و دانشـــگاه و محل کار و دیگـــر محیط ها را 
در برمی گیـــرد، بـــه طـــور ناآگاهانه و خـــودکار، یک 
تصویر فـــردی و یک تصویـــر اجتماعـــی از خودمان 
به دیگـــران نشـــان می دهیم. حتی ممکن اســـت 
اغلـــب درباره آن با دیگری حـــرف نزنیم و یا دیگران 
دربـــاره ایـــن تصویر ما بـــا ما حـــرف نزننـــد، اما این 
تصویـــر را به دیگـــران نشـــان می دهیـــم و به دنبال 
ایـــن اثرگـــذاری، الگوبـــرداری و تکـــرار را می بینیم. 
متأسفانه برای این مســـأله مثالی ناراحت کننده را 
باید بزنم که منظورم را ســـریعاً منتقل کند؛ کلماتی 
را که در یـــک دعوا در تصادف دو خـــودرو یا موتور رد 
و بدل می شـــود به خاطـــر بیاورید؛ تکراری، شـــبیه 
هم و تشـــدیدکننده حـــال بد طـــرف مقابل و حتی 
منجرشـــدن آن به زد و خورد. معکوس همین رفتار 
هـــم همین اثر تکـــرار، الگوپذیـــر و اثرگـــذار را دارد؛ 
فقط نیاز داریم مشـــاهده، توجه و انتخاب کنیم که 
خنثی نباشـــیم. بلکه واکنش و رفتـــاری برای »بهتر 
شـــدن حال هم« در همین پل، مســـیر و راه داشته 
باشـــیم. گفتم انتخاب کنیم، چـــون دقیقاً این هم 
به ســـبک زندگی ما برمی گـــردد. رفتار شـــهروندی 
اگرچـــه فرهنـــگ، هنجـــار و ارزش های خـــودش را 
دارد، اما در اغلب کشـــورها اجباری نیســـت. اینکه 
به کـــودک گریـــان ماشـــین کناریمـــان در ترافیک 
لبخنـــد می زنیـــم و به نحوی او را که کل سرنشـــینان 

ماشینشـــان را کلافه کرده است ســـرگرم می کنیم، 
انتخاب ما اســـت.

صف و ترافیک و مسیر؛ فرصتی برای 
اتصال به جهان بیرون از خودمان

اغلب در این موقعیت هســـتیم که در صف تاکسی، 
در متـــرو یا در اتوبوس خیلی حواســـمان به اطراف 
نیســـت. در بهترین حالت یا در حال شـــنیدن یک 
پادکســـت هســـتیم، یا اگر جـــای نشســـتن داریم 
کتـــاب می خوانیـــم یا فیلـــم می بینیم که هـــر دو با 
ســـبک زندگی فردی مـــا ارتباط ملموســـی دارد. اما 
برای ســـبک زندگـــی اجتماعی مـــا، آن هـــم دقیقاً 
زمانی که در اجتماع هســـتیم چـــه اتفاقی می افتد؟
 اغلـــب توجهی به دیگـــران، مســـیر و اتفاقاتی که 
در مســـیر می افتد نداریم یا اصـــلاً حوصله ارتباط 
و تعامـــل با جهـــان بیرونمان را نداریـــم. اما پس 
از مشـــاهده و دیـــدن ایـــن قضیـــه فـــرق می کند؛ 
پس از »مشـــاهده« اســـت کـــه ذهن مـــا تصمیم 
می گیـــرد که برخـــوردی خنثی و بدون اثر داشـــته 
باشـــیم یا اینکـــه اثربخـــش باشـــیم. هرچند من 
همیـــن برخورد خنثی و بدون اثـــر را هم در طولانی 
مـــدت، بـــرای یـــک جامعـــه اثرگـــذار می بینیم؛ 
یـــک اثرگـــذار منفـــی کـــه باعـــث می شـــود دیگر 
اصطلاحـــاً هیچ کدام از مـــا از هیچ چیزی دردمان 
نگیرد و شـــبیه روبات هایی بشـــویم که چندوقت 
پیش در میان تماشـــاچیان یک مســـابقه فوتبال 
مســـتقر شـــده بودند و اتفاقـــاً هوشـــیار، متوجه و 
مشـــاهده گر آمـــده بودند که جـــای انســـان ها را 
بگیرند. بی واکنشـــی پس از مشـــاهده نسبت به 
تمـــام آدم ها و اتفاقاتی کـــه دارد می افتد، در حالی 
که فقـــط نیاز به یـــک لبخند، کلمه یـــا ملاحظه از 
ســـمت ما دارد، نه تنها در طولانی مدت روی حال 
خود ما اثر دارد، بلکـــه روی افراد دیگری که در این 

مســـیر همراهمان هســـتند هم اثرگذار اســـت.

جزئیات مهم، ارزشمند و اثرگذار است
پـــس از مشـــاهده انتخاب ما مهم اســـت. توجه به 

افراد بـــدون نیت کنجـــکاوی یا فضولـــی ارتباطات 
میان فـــردی گســـترده ای در فرهنـــگ شـــهروندی 
خلـــق می کند کـــه اثرگـــذاری مثبتـــی روی رفتار و 
حـــال عمومی همه ما دارد. هیچ اشـــکالی ندارد که 
نفر اول صف تاکســـی باشـــیم، اما جای خـــود را به 
کســـی بدهیم کـــه »می بینیم« هیکل درشـــت تری 
دارد یـــا زنی باردار اســـت یا دانشـــجو نقشه کشـــی 
بـــا وســـایل و کولـــه و کتاب هایـــی اســـت کـــه اگر 
در صندلـــی پشـــت بنشـــیند هم خـــودش اذیت و 
معـــذب می شـــود و هـــم ممکن اســـت مســـافران 

دیگر اذیت شـــوند.
اشـــکالی ندارد که اگـــر »می بینیم« راننده تاکســـی 
از رانندگـــی بقیـــه در ترافیـــک عصبانی شـــد، یک 
شـــکلات به او بدهیم و او را به ســـمت بهتر شـــدن 
حالش ســـوق بدهیم. اشـــکالی ندارد کـــه در مترو 
دســـت خود را از میله پایین بگیریم و اجازه بدهیم 
مثلاً فروشـــنده مترو محصولاتـــش را آویزان کند یا 
حتی اگر قدمان بلند اســـت، دســـتمان را به میله 
بلند قطـــار مترو یا اتوبـــوس بگیریم و جـــا را برای 
افـــراد دیگر باز کنیـــم. اشـــکالی ندارد اگـــر از مبدأ 
ســـوار قطـــار یا اتوبـــوس شـــده ایم و تا رســـیدن به 
مقصـــد چیزی حدود 10 ایســـتگاه فاصلـــه داریم، 5 
ایســـتگاه مانده بـــه مقصد را بایســـتیم و جایمان را 
به مـــادری بدهیم که ایســـتاده در حال شـــیردادن 
به فرزندش اســـت. شـــاید فکر کنید این چیزهای 
ریـــز و جزئـــی خیلـــی مهـــم و اثرگـــذار نباشـــد، با 
احتســـاب اینکـــه نســـل بعدی هـــم در کنـــار ما در 
حال مشـــاهده این کنشـــگری و بی اهمیت نبودن 
اســـت و دارد یـــاد می گیـــرد، بایـــد بگویـــم که همه 
ایـــن رفتـــار و واکنش های مثبت جزئـــی که پس از 
مشـــاهده اتفاق می افتد، نوعـــی از توجه و محبت 
اجتماعی را ایجاد می کند که اتفاقاً واگیردار اســـت 
و افـــراد به صورت شـــبکه به دنبال هـــم الگوبرداری 
کـــرده و ایـــن نـــوع رفتارها را نســـبت به هـــم تکرار 
می کنند. همیـــن خرده رفتارهـــای روزمره به ظاهر 
بی اهمیـــت به رشـــد فرهنگـــی و رفتاری فـــردی و 

جمعی یـــک جامعه کمـــک می کند.

اغلب در این 
موقعیت هستیم 

که در صف تاکسی، 
در مترو یا در 

اتوبوس خیلی 
حواسمان به 

اطراف نیست. در 
بهترین حالت یا در 

حال شنیدن یک 
پادکست هستیم، 

یا اگر جای نشستن 
داریم کتاب 

می خوانیم یا فیلم 
می بینیم که هر 

دو با سبک  زندگی 
فردی ما ارتباط 

ملموسی دارد. اما 
برای سبک زندگی 

اجتماعی ما، آن  
هم دقیقاً زمانی 

که در اجتماع 
هستیم چه اتفاقی 

می افتد؟

اینکه به کودک 
گریان ماشین 

کناریمان در 
ترافیک لبخند 

می زنیم و 
به نحوی او را که 
کل سرنشینان 

ماشینشان را کلافه 
کرده است سرگرم 
می کنیم، انتخاب 

ما است

خردهرفتارهایخردهرفتارهای
شهروندیشهروندی
جهــــانساز!جهــــانساز!
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حمل ونقل شهری و رفتارهای ما

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

همـــه ما در روزمـــره خود لحظه هایـــی داریم که من 
اســـم آنها را پل می گذارم؛ مسیر، لحظه یا اتفاقی که 
»بایـــد« طی کنیـــم و از آن بگذریم تا فرایند به شـــب 
رســـاندن روزمره هایمان تکمیل شـــود. لحظاتی که 
در آن کار خاصی نمی کنیم، رفتـــار خاصی نداریم یا 
اغلب انتخاب مان نیســـت. فقـــط می خواهیم این 
لحظـــات بگذرنـــد تا به هـــدف و مقصـــد اصلی مان 
برســـیم. یکی از این پل هـــا حضور در محیط شـــهر 
و اســـتفاده از حمل ونقل عمومی برای رســـیدن به 
مبـــدأ یا مقصد اســـت. اغلب مـــا روزانه بـــرای رفتن 

یا رســـیدن به خانه، محل کار، مدرســـه، دانشـــگاه، 
بیمارستان، ســـینما و غیره از وســـایل حمل ونقل 
عمومی اســـتفاده می کنیـــم و دقایق یا ســـاعاتی را 
در این مرحله روزمره می گذرانیـــم؛ همراه و در کنار 
بقیـــه. بقیه اجتمـــاع. بقیه مردم و بقیـــه آدم هایی 
که با آنها در یک شـــهر زندگی می کنیـــم. این اتفاق 
در شـــهرهای بزرگتر و با ترافیک های بلند و طولانی 
بیشـــتر اتفـــاق می افتد و همین باعث می شـــود که 
این لحظه های بی نام و نادیده گرفته شـــده زندگی 

روزمره هرکدام از ما بیشـــتر اهمیـــت پیدا کند.


